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 چکیده
اخذ میثاق حق تعالی از همه افرادبشرواعتراف آنهابه عبودیت خود و ربوبیت خداوند در عالمی 

. در حالیکه شود مییعنی نفوس بشری نسبت داده  ها انسانگویند، به بعد مجرد « ذر » که به آن 
حدوث نفس قبل از پیدایش بدن با مبانی عقلی فلاسفه مسلمان ناسازگار است. مقاله حاضرپس از 
ذکر دلایل فلاسفه مسلمان بر عدم حدوث نفس قبل از بدن ، به تبیین چگونگی اخذ پیمان در عالم 

می پردازد و پس از بیان قواعدی چون بسیط الحقیقه کل  ذر با تکیه بر مبانی حکمت متعالیه
الاشیاء، ظهورات حقایق وجودی در نشئات گوناگون، مسئله انطواء کثرت در وحدت و... بیان می 
دارد که نفوس قبل از ابدان در نزد حق تعالی با کینونتی متناسب باآن نشأت ونه با تعیّنات جزئیه 

جودی خویش به حق تعالی را شهود نموده وبه آن معترف بوده حضور داشته و فقر ذاتی وتعلق و
لزوما  باشد میاند.ولذا امر اخذ میثاق واعتراف به ربوبیت خداوند که مورد تصریح آیات وروایات 

 د وجودی وشهودی باشد.توان میکلامی ولسانی نبوده و 

 عالم ذر، میثاق ، بسیط الحقیقه ، وحدت وکثرت: های کلیدی واژه    
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 مقدمه

عالم دنیا  عالمی قبل از روایات مطرح شده همه افراد بشر در آیات و آنچه که در بنابر

پروردگارشان، با حضوری  مقابل خالق و گویند، به صورت جمعی در که به آن عالم ذر

اند و بر عبودیت خودشان و  مشاهده کرده ذاتی خود را گرفته و فقر عینی و شهودی قرار

اتمام  با تک تک افراد بشر ین عهد پروردگارا اند. در ربوبیت خداوند متعال اعتراف نموده

نظر همه  طرف  دیگر از باقی نماند. از کفر دنیا عذری برای عناد و در حجت کرده تا دیگر

فلاسفه مسلمان حقیقت آدمی بعد مجرد او یعنی نفس ناطقه است که ادراک بطور کلی واین 

هر  .شود مینی بر ربوبیت حق تعالی وعبودیت آدمی تنها به آن نسبت داده ادراک خاص مب

ولی اگر نیک بیاندیشد ودر وجود خویش تأمل  کند میانسانی حقایق گوناگون را ادراک 

نماید قهرا به این نکته خواهد رسید که در وجود او حقیقتی است که آن را بی واسطه وبه 

نام  «نفس»ت که منشأ ادراکات واحساسات مختلف است یابد. این حقیق طور مستقیم در می

مترتب  آن به که آثاری و ادراکات و اعمال همه و است انسان شخصیت پایه و اساس که دارد

قبل  اقرار واعتراف به ربوبیت خداوند، بنابراین اخذ میثاق و .شود میاست بدان نسبت داده 

. این در حالی است که در حکمت باشد میاز دنیا قطعا به بعد مادی وجود انسان منتسب ن

نزد همه فیلسوفان مسلمان حدوث نفوس قبل ازابدان با مبانی عقلی در تغایر  متعالیه و

امر اخذ میثاق  توان میاست،واگر نفوس قبل از حدوث بدن مادی ،حادث نبوده اند چگونه 

 واعتراف به ربوبیت را به آنها نسبت داد؟ 

 . حدوث یا قدم نفس5

دراصطلاح فلسفی عبارت است ازجوهری مستقل وقائم به ذات که درمقام فعل  نفس

نیازمند به ماده است وتعلق تدبیری به بدن دارد. درخصوص نحوه پیدایش نفس به طورکلی 

دو دیدگاه عمده مطرح است: قدم نفس )دیدگاه افلاطون( و حدوث نفس )دیدگاه ارسطو و 

ی در مورد نظر افلاطون که به قدم زمانی نفس سه مکتب فلسفه اسلامی( حاجی سبزوار

نفوس  باطن به قدم نفوس، قدم از افلاطون مقصود گوید می او دارد. خاصی توجیه بوده قائل

این نفوس باطنی دارند و باطن یعنی علت. باطن این عالم خداست .در  یعنی علت آنهاست.

ی در توجیه سخن افلاطون نظم صدور باطن نفوس،عقول اند وعقول موجودات ازلی اند. و
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 یعنی آنگاه که در علتشان ودر مقام قبض بودند می گوید قدم نفوس به کینونت عقلی است،

 اند ول وحدت داشتند، به این اعتبار قدیمـبا عق و ده بودندـه مقام بسط وارد نشـوز بـهن و

 (.4341:  2،ج 4317شیرازی،  )

در مورد حدوث نفس سه احتمال قابل فرض است:حدوث نفس پیش از بدن،حدوث 

نفس با بدن ، حدوث نفس به حدوث بدن. حدوث پیش از بدن مورد قبول فیلسوفان 

مسلمان نیست .ابن سینا وسهروردی معتقدند نفس در ذات خود موجودی مجرد است که با 

. گیرد میالی حادث شده وبه بدن تعلق رسیدن بدن به میزانی از استعداد از طرف مبادی ع

. از نظر آنها باشد مییعنی حدوث نفس از مبادی عالی همراه با حصول قابلیت لازم بدن 

 آید.  استعداد بدنی وآمادگی مادی در عالم طبیعت ، از شرایط پیدایش نفوس به شمار می

فس به حدوث . از نظر وی حدوث نداند میالحدوث   نیۀاما ملاصد را نفس را جسما 

 بدن است ،بلکه باید گفت غیر از حدوث بدن حدوث دیگری برای نفس نیست.

( به عقیده وی برمبنای 4127:  2،ج 4317هردو به حدوث واحد حادثند. )شیرازی، 

حرکت جوهری تکون هر جسمی از اجسام مادی در این عالم از مرحله قوه آغاز گشته 

پیماید.نفس ناطقه نیز به واسطه حرکت  مال را میوبطور تدریجی مراحل گوناگون فعلیت وک

انّ النفس ": کند میملاصدرا در شواهدالربوبیه تصریح  .شود میجوهری  جسم انسان حاصل 

فی اوّل الکون درجتها الطبیعیه، ثمّ تترقّی شیئا فشیئا حسب استکمالات الماده حتی تجاوزت 

 (277: 4312)شیرازی ،  "درجۀ النبات والحیوان

حدوث  حکمت متعالیه( اشراق و )مشاء، مکتب فلسفی اسلامی سه هر نظر از حال درهر

پیدایش بدن محال است. استدلال فلاسفه بدین ترتیب است که اگرنفس قبل از  نفس قبل از

پس از تعلق به  در اینصورت یا باید  واحد باشد یا کثیر. اگر واحد باشد، بدن موجود باشد،

پس از تعلق واحد بماند مستلزم  یا تکثر می یابد، اگر واحد بوده و ست وبدنها نیز یا واحد ا

آن است که یک نفس واحد به بدنهای متعدد تعلق داشته باشد ،ودر اینصورت باید هر آنچه 

 ،اگر واحد بوده همگان بدانند، چون همه دارای نفس واحدی هستند. اما ،داند میکه یک نفر 

در حالی که آنچه فاقد  این تکثر چگونه امکان پذیر است، د،پس از تعلق به بدن متکثر شو

. پس اگر نفس قبل از بدن واحد باشد ،بعد از تعلق به پذیرد میماده باشد تجزیه وانقسام ن
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اگر فرض شود نفس قبل از تعلق به بدن تکثر  اما نه کثیر د واحد باشد وتوان میبدن نه ن

باشد، یا به لوازم ماهیت ویا به عوارض آن ،درحالیکه همه باید به ماهیت  این تکثر یا ، داشته

ماهیت ولوازم  در لذا و دارای نوع واحدی هستند ها انسان زیرا نفوس این موارد محال است.

د توان میعوارض لاحقه نیز ن معنی است. لوازم آن بی پس تکثر به ماهیت و ذات یکسانند،

در حالیکه ماده نفس  به سبب ماده است،سبب تمایز در نفوس گردد زیرا حدوث عوارض 

 .باشد میقبل از پیدایش بدن نفس فاقد ماده  بدن است و

تواند واحد باشد ونه کثیر و لذا اساسا  حاصل کلام آنکه نفس ناطقه قبل از بدن نه می

: 2ج ،4314 همو، ؛313 و 311 :1 ج ،4313)شیرازی، آید. شمار به موجودات زمره در تواند نمی

 (262 و 264 :4316 سهروردی، ؛204 :4312همو، ؛435و434 :4ج ،4333 همو، ؛544 و 546

 . میثاق ذر درآیات قرآنی1

روایات، ذربا معنای موران خرد، ذریه همان فرزندان کم سن و سال ، نسل  درآیات و

 اند که همان عهد و خدای خود بسته با ارمیثاق ذرفرزندان آدم  است.معنا شده  فرزندان آدم

ت لغ .تش شده  ربوبیتش برمخلوقا پیمان محکمی است که موجب اتمام حجت خداوند بر

رفته: وله  سال بکار های کم سن و مورد انسان شده که گاهی در اررقرآن تک در ارب 43 رذ

، گاه  10انعام / مطلق نسل گفته شده: ومن ذریۀ داود وسلیمان  ، گاه به200بقره /ذریۀ ضعفا 

معنای جمع  ، گاه در31عمران  آل / لدنک ذریۀ طیبۀ من لی هب میرود:رکاب یک فرد درمورد

 بیشترموارد با معنای نسل انسان بوده. در و472 اعراف/  کنا ذریۀ من بعدهمو رود: می بکار

برخی گویند که ذریه از لفظ ذراء به معنای خلق گرفته شده در این صورت ذریه به معنای 

 مخلوق آفریده شده خواهد آمد . 

برخی آن را ازذرویا ذره میگیرند که به معنای تفرق و پراکندگی است که به خاطر 

 ؛ 313: 3ج ،4307 ،یرازیش مکارم ) روی زمین به آنها ذریه گویند. پراکندگی فرزندان آدم در

آیات ( 344و41 -43 :4373مطهری، ؛ 06: 2ج ،4461 سبحانی، ؛4043 :2ج  ،4377دهخدا، 

، )وا ذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریّتهم واشهدهم 474 -472 اعراف /ذریا میثاق 

علی انفسهم الست بربکم قالو بلی شهدنا ان تقولو یوم القیمۀ انّا کنّا عن هذا غافلین،او تقولو 

انّما اشرک ابا ؤنا من قبل وکنّا ذریّۀ من بعدهم افتهلکنا بما فعل المبطلون، وکذلک نفصل 
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ازپشت  ار، این که خداوند ذریه بنی آدم کند مییقتی را بیان حق الایات ولعلّهم یرجعون(

به همه افراد بشربیرون کشیده وانسان قبل ازآنکه دراین دنیا به شکل انسان به وجود آید 

 خداوند وربوبیت او اقرار نموده است . وجود

                                                  . نگاه روایات به عالم ذر                                                   ۳

در تفسیرآیه ذر روایات فراوانی درمنابع و کتابهای شیعه و اهل تسنن نقل شده است . 

برای مثال درتفسیر برهان سی وهفت روایت و درتفسیر نورالثقلین سی روایت ذیل آیه 

ی شاید در مجموع از چهل ذروارد شده است که با توجه به تفاوت وحذف مشترکات روای

روایت تجاوز کند. بسیاری از روایات اززراره ، تعدادی از صالح بن سهل ، تعدادی از 

ابوبصیر ، تعدادی از جابر و تعدادی از عبدالله بن سنان است و روشن است که هرگاه 

اشخاص مختلف روایات متعددی را به یک مضمون نقل کنند در حکم یک روایت به شمار 

این موضوع، تعداد روایات یاد شده از نظر سندی از ده الی بیست روایت  ود. با توجه بهر می

کند؛ اما از نظر مضمون ودلالت، مفاهیم آنها کاملا با هم متفاوت است،  برخی از  تجاوز نمی

و 3 : 7ج ،4306 ،روایات دارای سند معتبر و بعضی فاقد سند معتبر هستند. )مکارم شیرازی

به طور کلی روایات بیانگر این امر هستند که خداوند از همه افراد  گفت توان میاما ( 46

بشر درحالی که ذره ای بیش نبوده اند پیمانی گرفته با نیرویی که از آغاز آفرینش درون آنها 

اند، به عقیده برخی اندیشمندان مسلمان این  خلق کرده و همه آنها توسط این نیرو پاسخ داده

همراه همه  به سرشت خداخواهی وهمان نیروی فطری و درونی بوده که پیمان اشاره

، برخی از روایات گفته اند که حضرت محمد )ص( نخستین کسی بوده که باشد می ها انسان

باشد. در نهج البلاغه هم  با خداوند پیمان بسته به همین علت از مقام والایی برخوردار می

د انبیاء را یکی پس از دیگری فرستاده تا متذکر پیمان اند: که خداون حضرت علی )ع( فرموده

(، همچنین امام سجاد هم درصحیفه 55 – 54: 4، ج 4306)مکارم شیرازی، بشر با خداوند

اند که اگر خداوند معرفت درونی ستایش را به ما عطا نمی کرد دیگر خدا را  سجادیه فرموده

 ( 33-32:  4336)رحمت کاشانی،بندگی نمی کردیم و چون چهارپایانی بیش نبودیم 

 .  بررسی آیات وروایات مربوط به عالم ذر5-۳

 چنین از مجموع آیات قرآن ،احادیث ،روایات و نگرش های تفسیری در مورد عالم ذر
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ای با خدای سبحان  فهمیده میشود که انسان، دیداری حضوری و شهودی و مواجهه و معاینه

رشتی تلقی گردد وهمان دیدار اول است که مبنای د دیداری فطری و ستوان میداشته که 

دیدار دوم انسان است، و امکان لقای رب را بر محور شناخت شهودی نفس که در اثر 

. اما در هیچیک  کند می، مطرح شود میتهذیب و سلوک باطنی و ایمان و عمل صالح حاصل 

اخذ میثاق واقرار بر از آیات وروایات تصریحی مبنی بر گفتگوی لسانی وزبانی در هنگام 

این اقرار واعتراف  واخذ میثاق را امری  توان میربوبیت حق تعالی وجود ندارد. بنابر این 

وجودی  وشهودی دانست که به حضور هر معلولی نزد علت تامه اش وشهود افتقار ذاتی 

وی به علتش مربوط است .فهم این مسئله نیازمند طرح مقدمات فلسفی  بحث در حکمت 

 الیه است.متع

 . مبانی نظری عالم ذردر حکمت متعالیه  0

بیان «ءٍ منها  بسیط الحقیقه کل الاشیاء ولیس بشی»قاعده : بسیط الحقیقه کل الأشیاء الف(

واجد کمالات وجهات وجودی  از آنجایی که بسیط الحقیقه است، الوجود واجبدارد که  می

درمکتب ملاصدرا این قاعده به این  نقایص آنهاست. تمام اشیاء وفاقد حدود، تعینات و

صورت بیان میشود که هرچیز که حقیقت آن یعنی ذات آن وجودی بسیط  ونا مرکب باشد، 

همه چیز است و ازدیگر اشیاء جدایی ندارد. این قاعده براین اصل مبتنی است که وجود، 

اشد و هر ب حقیقتی بسیط است و مطلق، وهربسیط مطلق، تمام کمالات وجودی را دارا می

منحصر است،  الوجود واجببسیط حقیقی تنها در  وجودی درآن مندرج است. هر کمال و

 یعنی ممکنات، خواه مجرد باشند، خواه مادی لااقل از وجود و الوجود واجبزیرا غیر از 

 (516: 5، ج4313)شیرازی  شوند. لذا بسیط حقیقی محسوب نمی اند و ماهیت ترکیب یافته

 باشد: که البته بر مقدماتی جند مبتنی می کند میبا برهانی ساده این قاعده را اثبات  ملاصدرا

باشند، یعنی هر درجه  می الوجود واجبمخلوق  نخست آنکه همه موجودات معلول و

اند. دوم آنکه از  و حقیقت مطلق گرفته الوجود واجباز آن راوجود را داشته باشند،  ای از

حائز  الوجود واجبکمال محال است فاقد آن کمال باشد، پس  آنجایی که معطی و دهنده

تمام کمالات جنبه های مثبت  معلولات خود میباشد، اما نه پراکنده بلکه بنحو بسیط و یکجا 

 (11- 14: 4313و واحد )خامنه ای ، 
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وجودی است که ازجمیع جهات و حیثیات ، بسیط وعاری ازترکیب است  الوجود واجب

که درعین وحدت و بساطت مشتمل برکلیه اشیاء و اعیان وجودیه است والا اگر ذات 

آید که ذات  وحقیقت وجودیه او فاقد ذات و حقیقت وجودیه هرچیزی باشد لازم می

وازاین وجود وعدم تحصل ازوجود امری وعدم امری دیگر ترکیب یافته  الوجود واجب

وتقوم یابد . هرموجودی که  هم مصداق ذات وحقیقت خویش است هم مصداق سلب 

معنی ومفهوم دیگری باشد ، چنین موجودی مرکب ازدو امر است بنابراین از آنجایی که 

، وجودی است مجرد ازهرقید و بند وشرط وجزئی ، وجودی است قائم به الوجود واجب

لذا هیچ چیزی ازوی سلب  ع الجهات و عاری از شائبه کثرت وترکیب،ذات، بسیط من جمی

مرتبه  است، موجودی هر کمال و تمام او وجود اشیاء. قصور و نقص جهات مگر شد، نخواهد

برای آن  ثبوت آن چیز و چیزی به داشتن آن چیز احق و اولی است ازآن چیز کمال هر

ثبوت آن چیز برای خود اوست.  و اشد از وجودی که تمام و کمال مرتبه اعلای اوست اوکد

 است تا در شدیدتر و ، قویتر، کاملترالوجود واجبنزد  در مرتبه ثبوتش و مثل انسان که وجود

با وحدانیت خویش کل اشیاء است ولی هیچ یک از  الوجود واجبهمچنین  نزد خودش.

سوره  4د. درآیه اشیاء نیست زیرا وحدت او وحدت حقیقیه است نه عددیه که تکرار پذیر

 الوجود واجبهم با اینکه ظاهر سخن با انسان است اما معیت  حدید )وهو معکم اینما کنتم(

با کلیه موجودات مشخص است، زیرا معیت او با ماسوا، معیت قیومیت، معیت اصل با فرع، 

معیت متجلی با جلوه، معیت علت با معلول، معیت ذی شأن با شأن خویش است پس او هم 

آگاه  واقف و دانا وبه همه چیز چیز هر بر است هم آخر، هم ظاهر است هم باطن و او اول

  (07-04:  4312است )شیرازی 

تمام کمالات وجودی را  بساطت است، حقیقت مقدس حق تعالی چون دارای صرافت و

از اوسلب نمود.او در  توان میبه نحو اعلی واتم واجد است و در مقام ذات هیچ کمالی را ن

 گوید: ملاصدرا می مقام ذات واجد همه نشئات وجودی به نحو صرافت وتمامیت است.

الامور العدمیه  الناقص یوجد فی التام الا ما یرجع الی القصور والفتور من کل ما یوجد فی»

 (266: 4،ج  4313)شیرازی « والامکانیه

 ظهوراشیاء در نشئات گوناگون ب(
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 یکی ظهور اتم و حکمت متعالیه هر چیزی در این عالم دو نحوه ظهور دارد.بر مبنای 

ظهور اعلای آنها در  ادنی. ظهور ادنای اشیاء در عالم کثرات و یکی ظهور انقص و اعلی و

یعنی در عالم اسما وصفات الهی است.در عالم وحدت، وجود قوی تر است  عالم وحدت،

 ظلمت وعدم و در عالم کثرات به ضعف و ونوریت بیشتری دارد  شدت و فعلیت و و

محدودی در مرتبه خودش به نحو ناقص  هر موجود ناقص و نقایص امکانی آمیخته است.

ج 4312،محدود ظهور دارد، ولی برای بسیط محض به نحو کامل حاضر است. )شیرازی و

 ( 54: 4310پورطولمی ،  ؛4642: 4

در عالم کثرات نیز اشیاء در نشئات مختلف ظهور دارند.هر چیزی که در جهان طبیعت  

ای متناسب با  در هر نشئه و شود، وجودهای دیگری در عوالم پیش از خود دارد. یافت می

وجودی  نیز یابد و یابد. دارای وجودی مثالی است که با صورت مثالی ظهور می آن ظهور می

دارد ودر نهایت همه موجودات دارای وجودی الهی هستند که عقلی در مرتبه جبروت 

نیز کسی که  جنبه وجود الهی اشیاء جز برای ذات خدا و همان ظهور اتم واعلای آنهاست.

د در حال فنا وجود الهی اشیاء توان میدر او فانی شده  قابل دستیابی نیست، چنین کسی هم 

کند، چنان که تعیّن وتشخّص خود را نیز به را، بدون مشاهده تعیّن ونشخّص آنها مشاهده 

 (26و43: 4312بیند. )جوادی آملی ،  علت فنا نمی

 گوید:  المتالهین در این مورد می صدر 

العوالم، ففی العالم الاعلی الالهی الاسمائی یوجد منه ما  کل ما یوجد فی عالم من»

 ) همان(«هواعلی واشرف وعلی وجه ابسط واقدس وما عند الله خیر وابقی

بنابراین تمام وجودات کثیر ومتعدد به نحو اعلی وبه نحووحدت وبساطت در ذات حق 

هستند وهیچ منعی ندارد که یک شیئ در عین وحدت وبساطت حاوی وشامل جمیع کثرات 

 وکمالات آنها باشد.

 تعبیر کثرت در وحدت در حکمت متعالیه ج(
از اینکه وجود بالفعل ومتکثر داشته ند پیش توان میصدرالمتأ لهین معتقد است کثرات 

منظوراز کثرت در  در وجودی واحد جمع باشند واین همان کثرت در وحدت است. باشند،

وحدت آن است که که شیئ واحدی حاوی تمام کثرات با شد اما نه با تعیناتی که آن کثرات 
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فاصیل عالم چنانکه تمام ت دارند چون اگر تعینات در آنجا باشد این دیگر وحدت نیست.

)شیرازی، صدرالدین  )واحدیت( بر وجهی اعلی واشرف حاضرند. وجود در حضرت الهیه

 ( 57محمد، شواهد: 

ملکه اجتهاد به نحو انطواء کثرت  مانند اینکه مسائل کثیر پیش از تحقق خارجیشان، در

ایجاد اند. ملاصدرا به تبعیت از عرفا علم خداوند به  موجودات را قبل از  در وحدت جمع

داند وبا استفاده از اصطلاح اعیات ثابته  آنها وبه نحو علم اجمالی در عین کشف تفصیلی می

گوید  وی می دهد. مسئله انطواء کثرت در وحدت را توضیح می که وامدار عرفا است،

ماهیات پیش از اینکه در خارج وبه وجود خاص خویش موجود شوند، به یک وجود مجرد 

 (470: 0ج، 4313آن نحوه وجود را ثبوت علمی گویند. )شیرازی ، و وبسیط عقلی موجودند

توان گفت جمیع وجودات در ازل با  نظر به آن می  با این مقام کثرت در وحدت است و

جامع تمام  بساطت شامل و به نحو وحدت و وجود حق به نحو اعلا و اند و حق بوده

اند از جمله بذ  متعددی زده برای روشن شدن کثرت در وحدت مثال های وجودات است.

در هسته خرما تمام کثرات درخت از قبیل شاخ وبرگ وریشه ومیوه  رگل یا هسته خرما.

 وسایر اجزای آن منطوی است.

 علم خداوند به خود و به غیر  د(

ء است، هر موجود مجردی به ذات خود علم دارد زیرا  ء برای شی شی علم همان حضور

که ذاتش تام است، با هویت خارجی خود نزد خودش حضور هر جوهر مجردی از آنجا 

دارد، در نتیجه دارای علم حضوری به خودش میباشد زیرا مجرد دارای ذات تام است که 

آن جهت که ذاتش  فعلیت محض است و فاقد هرگونه قوه و استعداد است. واجب تعالی از

مرتبه اعلی و برتر از مدرکیت  رآمیزش با عدم وجسمیت و ترکیب و امکان إبا دارد، لذا د از

 مدرکیت )ادراک کنندگی و ادراک شوندگی( و عاقلیت و معقولیت قرار دارد. و

های  زیرا او مبدأ و اصل وجود عاقلان )تعقل کنندگان( و افاضه کننده )دهنده( صورت

علمی بر ذات ایشان، وبخشنده روح و حیات برتمام وجود است چون علم به علت و خالق، 

( از آنجایی که خداوند به 32-34: 4303)شیرازی،  اش علم به معلول ومخلوق است. مهلاز

موجودات به نحو اعلی علم دارد، به جزئیات احوال آنها در همه مراتب ادنی نیز نیز علم 
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دارد.حضور قیومی خداوند با موجودات از حضور هر موجودی برای خودش تمام تر است 

کسی بخواهد حقیقتی را شهود کند، نخست باید علت موجده آن را به مشاهده  اگر و

حضوری ادراک نماید.شهود حق تعالی بر ذات خویش که علت العلل عالم است شهود همه 

مخلوقات را نیز به همراه دارد. تمام اشیاء در واجب تعالی موجودند بدون آنکه به احدیت 

عالی که به ذات خود عالم است به همان علم ذاتی وبساطت وی آسیبی وارد شود. واجب ت

به تمام اشیاء نیز در مقام ذات آگاهست . جهت ایجاد اشیاء و جهت عالمیت اشیاء در ذات 

عین علم اوست به اشیاء  الوجود واجبود اشیاء برای ـیکی است پس وج الوجود واجب

عین کشف وعلم تفصیلی است )علم تفصیلی مقارن با ایجاد(. علم اجمالی او درمرتبه ذات، 

جوادی آملی،  ؛03-07: 4300) مصلح ، و مقصود از اجمال و تفصیل وحدت و کثرت است.

 (232و 453: 0، ج 4301

 تبیین عالم ذر برمبنای حکمت متعالیه  .1

درحکمت متعالیه صدرالدین شیرازی بر این عقیده است که نفس قبل از تعلق به بدن 

هستی خود، همه کثرات  این مرتبه از در عقلی برخوردار بوده و درعالم علم الهی از وحدت

باشد. چنان که میدانیم نظریه صدرا در  اجمال و بسیط دارا می نفوس جزئی را به نحو

خصوص پیدایش نفس حدوث جسمانی و بقای روحانی است. به این معنا که نفس قبل از 

ت رسیده ولی دراثر حرکت جوهری تعلقش به بدن وجود نداشته و با بدن دنیایی به فعلی

بقای روحانی پیش میرود تا به تجرد عقلانی برسد . نکته قابل ذکر  سوی بهوکسب کمالات 

 آن است که ازمنظر صدرا نفس با اینکه بسیط است دارای سه نحوه وجود است: قبل از

متناسب  و متفاوت مزبور نشئات و دراکوان حضورش نحوه طبیعت، از  بعد طبیعت، با طبیعت،

نشئه دوم  ، در4باشد. در نشئه اول به واسطه علت تام وکامل اش موجود است با هریک می

نشئه سوم  ابد، دری می حضور طریق تصرف دربدنی که استعدادش کامل گردیده تحقق و از

. منظور از وجود نفوس قبل از نشئه کند میبه واسطه استکمالی که ازطریق حرکت حاصل 

اینصورت محالات مذکور در قبل را  زیرا در ،باشد میا این تعینات جزئی نوجودی ب طبیعت،

 )مصلح، اند. داشته حضور الهی علم عالم در دیگر کینونتی با طبیعت از قبل نفوس آورد. می لازم

 
  یعنی به وجود علتش موجود است نه به ایجاد او ودر موطنی جدای از علت  - 4
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شهودی  آنجا به نحو حضوری و در و (232 453: 0ج 4313جوادی آملی، ؛07-03: 4300

 اند. پروردگارشان معترف بودهربوبیت  بر عبودیت خویش و

صدر المتألهین ضمن اشاره به آیاتی که ناظر بر هبوط نفس وتقدم وجودی آن بر این 

 430سوره تین 0تا  4وی پس از نقل آیات  به تبیین کیفیت این تقدم می پردازد. عالم است،

اظهار می  هستند،وسایر آیات وروایاتی که متبادر برمعنای تقدم وجودی نفس 3بقره  231بقره

واجد کینونت عقلی وتجردی نیز می  دارد که نفوس همچنانکه دارای کینونت تعلقی هستند،

 همانطور که اشیاء خارجی جزئی علاوه بر وچودشان در عالم کون وفساد ومحو و باشند.

 محو و اثبات مصون است. اثبات، در مرتبه قضاء سابق الهی نیز ثبوتی دارند که از تغیّر و

دارد که نفس قبل از  ( وی در نهایت به این حقیقت اشعار می461:  1، ج 4313شیرازی ،)

بدن نیز واجد کینوتی در عالم شامخ الهی است که همان ثبوت علمی نفوس در عالم علم 

، )همان : «نزول نفس از مرتبه پدر مقدس عقلی»( و با تعبیر 315باشد. )همان :  الهی می

داند.  عالم را به منزله صدور آن ازمرتبه سبب وعلت اصلیش می هبوط نفس به این (446

زندگی دنیایی که موقعیت این  برمتقدم است  ای نشئهعالم ذر ر حکمت متعالیه بنابراین د

اشد که ب می "ان نقول له کن فیکون "( در آیه یکونبر  کننشأت بر نشأت دنیا، موقعیت )

زمان هیچ انفکاک و جدایی از نشأت دنیایی در آن تقدم زمانی مطرح نیست، به حسب 

ندارد بلکه با آن و محیط به آن است. نشأتی است که در آن آحاد موجود، محجوب از 

این  و کنند ربوبیت مشاهده می پروردگار خود نیستند و درآن وحدانیت پروردگار را در

 )طباطبایی، .استدلالیو عقلی نه است شهودی و وجودی یعنی است خودشان نفس با مشاهده

 (445:  1ج ،4306

بر آنها تجلی کرده و در  ها انسانبه عقیده صدرا خداوند قبل از وجود فردی و شخصی 

عالم ذر، انسان حقیقت خود، ربوبیت الله و عبودیت خود را مشاهده کرده و خطاب الهی را 

است.)شیرازی،  گرفته اقرار او از و بسته میثاق انسان با شهودی موطن آن در خداوند  است. شنیده

ای در پشت آدم آفرید و به او علم قرآن  حق تعالی انسان را مانند ذرهاینکه  (243 :2 ج ،4316

 
 لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ،ثم رددناه اسفل السافلین ،الا الذین آمنوا وعملواالصالحات. 4
 وقلنااهبطوا بعضکم لبعض عدوّ.... . 2
 منها جمیعا فامّا یأتینّکم منّی هدی فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولاهم یحزنونقلنا اهبطوا .  3
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حقیقی را آموخت یعنی در عالم جبروت و معانی،  قرآن حقیقی را به ذریه معنوی او تعلیم 

تا در ابد این  شده پیمان گرفتهداد، این علوم از ازل در نهاد و سرشت انسان بوده و از انسان 

الست بربکم ؟ آیا من آفریننده شما نیستم ؟ "علوم را به تفصیل آشکار کند. خداوند فرموده 

آری یا بلی همان پاسخی است که انسان به زبان استعداد و قابلیت داده، اگر در عالم خارج 

 (410 :4334 )آملی، .بلی ادد می جواب همانطور شد می پرسیده او از سوال این و شد می موجود

میثاق ذرعهدی است که خداوند از بشر گرفته و انسان به خدا میثاق سپرده تا موحد بوده و 

مطیع خدا باشد و غیرحق را پرستش نکرده و شیطان را عبادت نکند. این آیات دلالت 

گرفته شده پس همه افراد  ها انساننه اعتباری زیرا از تمام  کند میبرعهد و میثاقی تکوینی 

 (443: 4376. ) طباطبایی، نهادشان گرایش به حق وجود دار بشر در

، ملاقاتو دیداردرمیابیم که این ( 474 -472)آیات با توجه به آیات ذردر سوره اعراف 

تواند با  علم حضوری است یعنی شهود و یک ادراک باطنی. انسان می برتنها قابل تطبیق 

از اثر پی به موثر ببرد یعنی از جهان هستی پی به سازنده ماهر آن ببرد که استدلال عقلی 

تواند پی ببرد که چه کسی است و  توانا و حکیم بوده، این یک حکم کلی است اما نمی

اگر این معرفت نبود تنها به حضورصانع پی میبردیم اما با این معرفت درمیابیم که  کجاست.

ذاتی است و این شناخت و معرفت در نهاد  ریزی و، شناخت صانع غصانع ما خداست

خردهای سالم و پاک وجود دارد، این نوع معرفت از نگاه ملاصدرا لازم و ضروری طبیعت 

ملاصدرا معتقد است عالم دارای مراتب و  (244: 2ج ،4310شیرازی،  ) های سالم است.

غیر از موطن دنیاست، نشئات گوناگون است ویکی از همین اکوان ، موطن میثاق بوده که 

در آن میان افراد آدمی تفکیک شده، خداوند آنها را از جمع بودن و یگانگی درآورده و 

متعددشان نموده و با شناساندن و نشان دادن آنها به خودشان، خودش را بر آنها شناساند، 

 سپس انسان اورا مشاهده کرد و به ربوبیت او اعتراف نمود. 

 میثاق خود بر شاهد در عین حال واند  بوده ها انسانو میثاق دهنده میثاق گیرنده خداوند 

 است عقلانی انیات و الهی تامات کلام ذر عالم در یـاله کلام انفسهم(. علی )اشهدهم اند بوده

 ، در آنجا کلام ازردـپذی مین کلام مقصود اصلی و غایت اولی است و پایان نـکه در آن عی

 عقلیشان، روحانی پدر صلب در الهی علم درعالم بشر افراد همه علت همین به نیست. جدا فهم
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 ( 27-22: 2، ج4316در جواب سؤال الست بربکم پاسخ قالوا بلی دادند. )خواجوی،

جنبه ملکی و ملکوتی است. فرق بین وجود مادی اشیاء و مجرد  انسان دارای دوپس      

انسان هاست، زوال پذیر و تغییر پذیر  که در خزائن الهی است، آن است که آنچه نزد آنها

است و آنچه نزد خدای سبحان است مصون از دگرگونی و زوال است. آنچه نزد ماست قدر 

، با توجه به این دو مطلب،  چه نزد خداست قضاست و ثابت و باقاست و زوال پذیر و آن

بت است و موجود عالم ملکوت باقی و ثابت و واحد است پس جنبه ملکوتی انسان هم ثا

.وبه آن انسان در چهره ملکوتی خویش، ربوبیت الله و عبودیت خود را میابدبنابراین واحد. 

 (427: 4373جوادی آملی ،  معترف است.)

بالذاتی است که اصالت حقیقی وجود از آن اوست که با  الوجود واجبخداوند متعال 

آورده که بنا برقاعده تشکیک  فعل خود همان ایجاد مطلق، آثار الهی ، آفرینش را به وجود

وجود ، با اینکه موجودات در وجود یکی هستند اما همه این آثار الهی و عوالم دارای 

مراتبی بوده که تفاوتشان با شدت و ضعف و تقدم و تأخر و..... نمایان شده که عالم ذر و 

ذری خود  مراتب انسانی در این عالم، یکی از همین مراتب است که انسان درآن با بدن

حضور داشته. این عالم همان عالم ملکوت است وهمه افراد بشرتک به تک  ودر عین حال 

 به صورت جمعی از وحدت عقلی برخوردار هستند در حضور خالقشان علت تامه خود را

کنند، و همین بسیط الحقیقه بودن خداوند بر کل اشیاء و جامع الجمیع بودن او بر  شهود می

ده که خداوند از همه افراد بشر بر وحدانیت خود پیمان گرفته و انسان موجودات باعث ش

اش که ازپروردگار به ودیعه گرفته و با ثابت شدن فقر ذاتی بر  فطرت خداخواهی هم بخاطر

 خودش، به عبودیت خود در دیدار شهودی عینی  و حضوری اعتراف کرده است.

 نتیجه گیری:

پیروان حکمت متعالیه بر آنچه که در قرآن کریم وروایات معتبر درباره هبوط نفوس از 

عالم قدس به عالم طبیعت بیان شده اذعان نموده وبه تقدم وجود نفوس قبل از حیات مادی 

وجسمانی شان قائل هستند اما اولا این تقدم را تقدم زمانی نمی دانند وثانیا به وجود نفوس 

بدنها با تعینات جزئی آنها قائل نیستند.قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیاء بیانگر  قبل از پیدایش

آن است که وجود ناقص در وجود کاملی که بسیط بوده وعلت آن است ،به نحوی کامل تر 
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ووالاتر تحقق داردومرتبه عالی وجود همه کمالات مراتب مادونش را در بر دارد.همه هستی 

ء به طور  متفرق وپراکنده وجود دارند،در مرتبه ذات بسیط حق ها  وکمالاتی که در اشیا

تعالی به وجود جمعی وبه طور وحدت موجود می باشند واین عقیده نیزبر مبنای انطوای 

د در مراتب توان میکثرت در وحدت است ونیز بر این اصل مبتنی است که هر حقیقتی 

د.بنابراین نفوس آدمیان به نزد حق ونشئات گوناگون ظهوری متناسب با آن نشأت داشته باش

تعالی در موطنی برتر از موطن طبیعت حضور  داشته وبه وحدانیت وربوبیت او معترف بوده 

اند وعهد و میثاق عبودیت را با پروردگارخود منعقد نموده اند.حضور وظهوردر مرتبه بالاتر 

ید دانست که قابلیت ودر نزد حق تعالی برای همه وجودات عالم امکان محقق است .امابا

درک ربوبیت حق درآن سطح از ادراک که موجب اخذ میثاق ومنجر به قبول مسئولیت گردد 

 تنها به انسان اختصاص دارد.
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The Intellectual Explanation of Alam Dzar Based on Sadra's Tracidental 

Wisdom 
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Abstract 

God catch a pact from all of mans about the god as Lord and mans as servant 
is in Alam Dzar that attributed to man's immaterial aspect as man's soul. 
Whereas the emergence (hudūth) of soul before of body is against to the Islamic 
philosophers principles.This article at first describe Islamic philosophers' 
reasons about not-emergence (hudūth) of soul before of body and next explain 
how catch a pact in Alam Dzar by Tracidental Wisdom. Since saying about 
some rules of Islamic philosophy same as (Basīt Al-haqīqah Kull Al-ashya) and 
the incoming real beings on various form and the problem of introversion of 
multiplicity in unity and next the soul before of bodies was near God with a type 
of being that suitable for its being and so isn’t as particular nomination and 
finally view his natural poverty and his existential dependency to the God and 
admission to it.So that catch a pact and admission to the God as Lord that is 
sanction by Verse of Quran and Imam's anecdote isn’t necessity by word and can 
be existential and viewing.  

Keywords: Alam Dzar٫ Catch a Pact  ٫  Basīt Al-haqīqah Kull Al-ashya  ٫  
Multiplicity in Unity.                               
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